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صفحه 8
یک شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
۱۵ ربیع الاول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵۹۹

شــهید سیدعارف حسینی شــهید صیاد شیرازیشــهید حسین همدانیشــهید حسن شاطریشــهید  قاسم سلیمانی  شــهید حسن طهرانی مقدم دکتر رمضان عبداللهشــهید ادواردو آنیلیشــهید مصطفی چمرانشــهید ابومهدی المهندس سردار ا براهیم محمدزاده  سیدحسن نصرالله شیخ ابراهیم زکزاکی شــهید عماد مغنیه شــهید سیدمحمدباقر حکیم شــهید محسن حججی

شاید پیر شده باشد اما به سان سرو می ماند، 
ریشــه اش روز به روز محکم تر می شود و ایمانش 
قویتــر. محمدش که رفت کمرش شکســت اما 
نگذاشت کسی صدای شکستنش را بشنود. او خدا 
را داشت، به قدرت لایزال الهی تکیه زد و بلند شد. 
می گوید: به دشمنان برسانید که پدر شهید زنده 
است، سواد ندارد؛ اما می داند در دنیا چه خبر است. 
اصغرش که رفت خم به ابرو نیاورد. فقط نگران 
بــود که مبادا جثه نحیف او تــاب و توان مبارزه 
را نداشــته باشــد، اما غیرت اصغر فراتر از قد و 
قواره اش بروز می کند و او در امتحان پدر سربلند 
بیرون می آید و راهی می شــود و او هم به محمد 
می پیوندد. حال اکبر هم می خواهد برود، پدر باز 
هم رخصت جهاد می دهد و مانند کوهی پشــت 
پسرش می ایســتد، حتی آن زمان که به خاطر 
حضور در جبهه از کارش اخراج می شــود... اکبر 
کبوتر جلد شب های عملیات است، آنقدر می رود 
تا دود جنایت استکبار سینه اش را زخمی می کند و 
نفس هایش به شماره می افتد. 20 سال بریده بریده 
و یک در میان نفس می کشد و در نهایت به جمع 

برادران شهیدش می پیوندد.
سید محمد مشکوهًْ الممالک
حســینقلی عــرب رســتمی  پدر شــهیدان عرب 
رســتمی متولد روســتای رســتم آباد جوادآباد از توابع 
شهرستان ورامین است. او چهار پسر و دو دختر داشته 
که سه تا از پسرهایش را در راه عزت و آبادانی ایران فدا 
کرده. از او در رابطه با پسرهای شهیدش پرسیدیم و پدر 

اینگونه برایمان روایت کرد:
بنده متولد ســال 1315 هســتم و 15 خرداد سال 
42 را بــه خاطر دارم؛ اما چنان ورزیده نبودم که همراه 
بقیه در قیام شــرکت کنم. فقط به خاطر دارم که مردم 
با بیل و کلنگ و شمشــیر به سمت باقرآباد می روند. اما 
زمان انقلاب در مساجد فعالیت انقلابی داشتم. حکومت 
نظامی بود و من می خواستم همراه شریکم بروم به سمت 
روســتایمان که نیروهای شاه مقابل ماشین زانو زدند و 
اسلحه را به سمت مان گرفتند. ولی یکی از آشناها آمد و 
گفت و اینها راننده هستند. نیروهای شاه هم که متوجه 

شدند رهایمان کردند.
از ســال 60 به اســتخدام ســپاه درآمدم و اکنون 

بازنشسته هستم. رزمنده لشکر سید الشهدا)ع( بودم. 
فرار از ارتش، به دستور امام

 حضور در ارتش، به دستور امام!
محمــد فرزند ارشــدم بود که در ســال 1339 در 
شــهرری به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرســه 
ابن سینا گذارند و پس از مهاجرت به ورامین، راهنمایی 
را در مدرسه شهید رجایی خواند. وقتی در محله کارخانه 
قند پایگاه بسیج بر پا شد جزو اولین افرادی بود که عضو 

پایگاه بسیج شد.
محمد در سن 15 سالگی به عنوان سرباز وارد نیروی 

گفت و گوی کیهان با خانواده شهیدان عرب رستمی

 قطعه ای از بهشـت در  ورامین؛ 
۳ شهیـد  خانه ای با 

 مدیریت جنگ 
با تکیه بر مقابله همزمان با ابرقدرت ها 

انقلاب اسلامی ایران که برخلاف خواست قدرت های 
ســلطه گر به پیروزی رســید، از همان آغــاز با انواع 
توطئه های براندازانه مواجه شــد. امــا با رهبری امام 
خمینی و حضور مــردم انقلابی این توطئه ها نقش بر 
آب شد. وقتی قدرت های ســلطه گر نتوانستند مسیر 
انقــلاب را تغییر دهند، ســعی کردند از طریق برپایی 
جنگ تحمیلی از طریق فردی چون صدام، این انقلاب 
را از بین ببرند. نوشتار پیش رو درصدد یافتن راهبردهای 
بنیانگذار جمهوری اسلامی، امام خمینی)ره( در مدیریت 

جنگ تحمیلی می باشد. 
در بخش اول از این سلســله یادداشتها به موضوع 
الگوی مدیریت امام خمینی در دوران جنگ تحمیلی و 
همچنین نحوه مدیریت بحران توسط رهبر کبیر انقلاب 

اسلامی خواهیم پرداخت. 
 الگوی مدیریت امام خمینی)ره(

در دوران جنگ تحمیلی
تاملــی در شــیوه مدیریت جنگ ازســوی امام 
خمینی)ره(- به ویژه درسال های نخستین آن-الگوی 
جالبی را ازمدیریت بحرانهای سیاسی نشان می دهد.این 
الگو با توجه به ویژگی منحصر به فردی که دارد،ظرافتها 
و پیچیدگیهــای خاص خود را دارا اســت.از این الگو 
می توان درســها و آموزه های زیــادی را برای مقابله با 

بحرانهای احتمالی فرا گرفت.
مطالعه رفتار و عملکرد امام خمینی)ره( در طول 
دوران جنگ تحمیلی نشان می دهد که ایشان از شیوه 
مدیریت بحرانها به نحو احسن استفاده کردند.برخلاف 
تصورعده ای که شیوه مدیریت امام را فقط فردی یا در 
ارتباط مستقیم با مردم می پندارند، ایشان درعین حال 
و همزمان از مدیریت سیســتمیک نیز نهایت استفاده 
را می کردند و اصولا به این روش نیز،جنگ را مدیریت 

کردند.
 جنگ تحمیلي رویدادي بود غیر قابل پیش  یني 
و بنــا به ماهیت خود تنش زا. اهمیــت این بحران در 
شرایطي که کشور در حال از سرگذراندن دوران اولیه 
انقلاب است افزایش مي یابد و وضعیت بحران در بحران 

را ایجاد مي کند.
بــا آغاز جنگ تحمیلي امام خمینــي با تأکید بر 
انســجام و وحدت دروني و دوري از اختلافات ســعي 
کرد تا اولین گام در برابر این بحران را با حفظ انسجام 
دروني و استفاده از عاملان انساني که همه سراپا گوش 
به فرمان رهبري او بودند، بردارد.در ابتداي تجاوز عراق 
به ایران، اولین گام پیام به جامعه، براي حفظ خونسردي 
و برخورداري از آگاهي در برابر اغتشاشــاتي است که 
گروهک منافقین ایجاد مي کند. امام با هوشــیاري در 
برابر این دو بحران یعني اعلام جنگ عراق و اغتشاشات 
منافقین ملت را آرام مي کند، سپس منافقین را خطاب 
خود قرار مي دهد که در صورت تداوم این اغتشاشــات 
در شرایط جنگي آنها نیز همراه و متحد عراق هستند.
در همین زمینه هر ساله حضرت امام خمینی در 
طول دوران جنگ تحمیلی به مناسبت تجاوز ارتش بعث 
به خاک ایران پیامی را ایراد می فرمودند؛ به عنوان نمونه 
در پیامی که ایشان در 31 شهریور 1362 ایراد کردند 
آمده است: »ســقوط صدام تا حدی است که حتی با 
منافقین فــراری، که خود از او مفلوک تر و شکســت  
خورده تر هستند، دست اخوت می دهد؛ و منافقین نیز 
که برای ترمیم ننگ و بی آبرویی خود به هر حشیشی 
متشبث می شوند و تنها برای اینکه رادیو بغداد اسمی 
از این مدعیان نجات خلق ببَرَد با کمال وقاحت با صدام 
جانی، که با خمپاره  ها و موشــک ها هزاران زن و مرد و 
کودک و بزرگ و کوچک این مرز و بوم را شهید کرده 
است و هر روز شهر های این خلق بیگناه را با توپ های 
دوربرد بر سرشان خراب می کند، دست اخوت و برادری 
می دهند و رسماً برای آنان جاسوسی می کنند؛ و با آنکه 
سران منافقین در دامن آمریکا و فرانسه مشغول عیاشی 

با مروری بر دیدگاه های امام خامنه ای 

نقش شگفت انگیز رهبری و فرماندهی امام خمینی)ره( 
در دفاع مقدس

مرضیه اخلاصی

»خب جنگ تحمیلی و دفاع مقدّس ما آغاز شد؛ اینجا است که انسان نقش بسیار حسّاس و شگفت انگیز رهبری و فرماندهیِ امام 
بزرگوار را تشــخیص می دهد. امام در یک چنین شــرایطی توانست آغاز جنگ را و بعد تداوم این حرکت را در زیر چشم خود و اراده  
خود به پیش ببرد و اداره کند. بعضی ها انکار می کنند، اظهار تعجّب می کنند که چطور ممکن اســت یک روحانی مســنّ پیرمردی در 
ســنین هشتادوچندساله مثلًا بتواند نیروهای مسلّح را در جنگ اداره کند؛ خیال می کنند که مدیریتّ جنگی و فرماندهی جنگیِ امام 
به این بود که برود مثلًا درقرارگاه های تاکتیکی مقدّم بنشیند عدّه ها را جابه جا کند، یگانها را این ور و آن ور بفرستد. مسئله این نبود، 
مسئله  امام چند چیز دیگر بود اوّلاً مهم این بود و کار بزرگ امام این بود که از اوّل حجم واقعی این کارزار را شناخت، از اوّل فهمید که 
معنای این جنگ چیست؛ثانیاً یک تشخیص اساسی و حیاتی امام داد و آن این بودکه این مسئله  مهم را فقط ملّت ایران می تواند حل 
کند. بعد هم قاطعیّت بی نظیر، آن قاطعیّت فوق العاده؛ کارهای نشدنی را که به معنای واقعی کلمه نشدنی به نظر می رسید رهبری امام 
و هدایت امام و فرماندهی امام، اینها بود؛ و متأسّفانه نقش امام در نوشته های مربوط به جنگ، در بحثهای مربوط به جنگ، مورد غفلت 

واقع شده!)31شهریور1399(«
جزو مهم ترین و برجسته ترین خصوصیّات امام بزرگوار است و آن عبارت است از روحیه  تحوّل خواهی و تحوّل انگیزی امام بزرگوار. 
امام، روحاً، هم یک انســان تحوّل خواه بود، هم تحوّل آفرین بود. در مورد ایجاد تحوّل، نقش او صرفاً نقش یک معلّم و استاد و مدرّس 
نبود؛ نقش یک فرمانده داخل در عملیّات و نقش یک رهبر به معنای واقعی بود. ایشــان بزرگ ترین تحوّلات را در دوران خودشان، در 

زمان خودشان در حوزه های متعدّدی و در عرصه های متنوّع زیادی ایجاد کردند)14خرداد1399(
رهبر معظم انقلاب اسلامی دراین سخنان مهم بار دیگر از بی توجهی به عدم توجه دقیق به نقش امام)ره( در جنگ گلایه داشتند و 

پرداختن به آن را به عنوان یک مطالبه حکیمانه و هوشمندانه مطرح کردند.
این بیانات مهم ما را برآن داشت که طی سلسله یادداشتهایی به بررسی نقش و مدیریت امام خمینی)ره( در دوران جنگ تحمیلی 

بپردازیم در این سلسله یادداشت سعی براین است که درباره موضوعاتی مانند:
 امام خمینی و نظارت و  اشراف اطلاعاتی به امر جنگ، نظارت بر عملکرد کارگزاران و مطبوعات، رعایت اصول تصمیم گیری، مقابله 
با عوامل بازدارنده داخلی، پشــتیبانی معنوی و فرهنگی رزمندگان و همچنین مقابله با کشورهای استعماری مانند آمریکا و شوروی 
در جنگ تحمیلی 8 ســاله و سایر مسائل مانند تشکیل سازمان بسیج مستضعفین و... پرداخته شود. و درصدد هستیم تحولاتی که 
حضرت امام خمینی ره در دوران دفاع مقدس از لحاظ ایجاد ســبک جدید برای مدیریت این بحران عظیم بین المللی ایجاد کردند را 

مورد بررسی قرار دهیم.

و خوشــگذرانی هستند، مع الأسف عده ای نوجوان را با 
حیله و تزویر گول زده و قدرت تفکر را از آنان ســلب 
نموده  اند. امیدوارم نوجوانان فریب خورده با دیدن این 
جنایات و روشــن شدن همدستی آنان با صدام، دیگر 

کورکورانه از آنان تبعیت نکنند.«
امام خمیني با بهره گیري از آموزه هایي که از اسلام 
داشت و بر اساس توانایي و قابلیت هاي رهبري خویش 
در هنگام جنگ توانســت با شناخت از وضع موجود، 
تصمیم گیري ســنجیده و مطابق با شرایط انجام دهد. 
تأکید بر انســجام و بهره گیري از آموزه هاي مذهبي و 
ایجاد امواج مردمي در برابر نیروي متجاوز درآن شرایط، 
کاربرد بهینه داشته هاي کشور بود. ایشان با شناخت از 
واقعیتها و حقیقتهاي موجود سیستم نوپاي جمهوري 
اسلامي، با تلفیق آموزه هاي مذهبي و ملي و برجسته 
کردن اتحاد دروني توانست تا سرمایه اجتماعي را تقویت 
نماید و همین امر یکي از ابعاد مثبت مدیریت رهبري 
در دوران جنگ تحمیلي بود. چنان که کشوري که در 
وضعیت بحران در بحران قرار داشت، توانست با مدیریت 
صحیح منابع انساني و تقویت انسجام دروني، جنگ را 
به نفع خــود پایان دهد. تجربه مدیریتي امام خمیني 
در چنین شرایطي، تبلورآمیختگي توانایي هاي فکري، 

بسیج گرانه و سیاست گذارانه ایشان بود.
امام خمینی)ره( ایمان و توکل به خدا را بزرگترین 
پایه هاي استوار قدرت و توانایي بــی انتها می دانستند 
آنها  از  و  کرده  دعوت  آرامش  به  را  ایران  مردم 
که  خواهانم  ایران  بزرگ  ملت  از  »من  ميخواهنــد 

باشند،  قوي  مــی آید،  پیش  که  مسألهاي  هر  در 
تعالي  و  تبارک  خداي  به  متکي  باشند،  قدرتمند 
باشند و از هیچ چیز باکي نداشته باشند که ما از آن 
 قدرتهاي بزرگ نترسیدیم؛اینصدام که چیزی نیست«. 

پیام رادیو ـ تلویزیونی 3 مهر 1359 امام خمیني ره(
 البته نکته مهم الگوی مدیریتی همراه با قدرت نرم 

امام خمینی در جنگ تحمیلی است.
رهبر کبیر انقلاب اســلامی، جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران اسلامی را،همچون انقلاب اسلامي، از دریچه 
فهم معناي رفتار انسان هایی که در آنها »حضور« یافتند 
روایــت نمود و از این رو هر دو را به مثابه نوعی»معراج 
جمعي« تصویرکردکه درآنها این انسانها اراده کردند از 
خود مادي شان فراتر رفته و با انگیزه اي فرامادي و الهي، 
خود حقیقي و یا در واقع، خدایگونگي خویش را تحقق 
بخشند و در این راه، از خود مادي و خاکي شان بگذرند.
امام خمینــی)ره( با این شیوه روایت گري، تهدیدهاي 
مادي و خاکي، از جمله جنگ تحمیلي را در جایگاه 
فرعي و تبعي قرار داد و همین فرعي شدن و تبعي شدن 
بود که آنها را به فرصت تبدیل کرد. در عین حال، این 
شیوه روایت گري براي امام، ماهیتي اصیل داشت نه 
امام اصالت  بیان دیگر، این روایت براي  کارکردي. به 
داشت نه طریقت این هژموني گفتماني، تبعات سیاسي 
نیز داشت. مهم ترین پیامد سیاسي آن، به حاشیه رانده 
شدگي و کنارگذاري گروهها و کنش گران سیاسي چپ 
اسلام مکتبي  بود که در چارچوب گفتمان  راستي  و 
نمي گنجیدند و در ضدیت یا غیریت با آن معنا مییافتند 

ویژگی هاي ساختار نظام دوقطبی نیزمواجهه و مقابله 
نمود.در روند فرایند جنگ ایران وعراق نقش مدیریتی 
امام خمینی در مهار بحران نشــان دادکه، بهره گیری 
دقیق و مهم رهبرکبیر انقلاب ازمقاومت مردم ایران و 
کمک به افزایش روحیه مقاومت در اقشار گوناگون،به 
ویژه رزمندگان و نیروهای نظامی،از جمله مولفه هایی 
بود که باعث شد،فشارهاي نظام بین الملل تا حد زیادی 
بی اثر شود. از جمله این موارد می توان به توافق و تشریک 
مساعی شــرق و غرب و اجماع درصدور قطعنامه هاي 
شوراي امنیت و تلاش براي انزواي ایران و تحریمهاي 

تسلیحاتی ایران اشاره کرد.
 هر یک از این اقدامات هوشمندانه امام خمینی به 
ویژه کلید واژه مهم مقاومت را می توان به عنوان یکی 
از الگوها و نشانه هاي مدیریت بحران در منازعات بین 
دوکشور، منطقه اي و بین المللی دانست. تداوم چنین 
الگوي مدیریت بحران، جلوه هایی از سیاست یکپارچگی، 
متقاعد ســازي، مقابله جویانه و حتی موازنه ســازي و 

بازدارندگی را اجتناب ناپذیر می ساخت.
امام خمینی به عنوان مدیر بحران، خود را مسئول 
می دیدند تا با کوچک شمردن حادثه، به مردم ایران قوت 
قلب داده و آرامش و امنیت را در جامعه برقرار سازند. با 
گسترش ادامه جنگ و تداوم تجاوزات عراق به ایران، امام 
خمینی از سویی صدام را یک دیوانه و کار او را دیوانگی 
دانسته و از طرف دیگر، باتوجه به دیدگاهشان در مورد 
جنگ و تقســیم جنگ به دوگونه حق و باطل، جنگ 
ایران و عراق را جنگ اسلام و کفر دانسته و برضرورت 
دفاع از اسلام تأکید می کنند ازآنجائی که امام خمینی 
که روندحوادث از مقابل نگاه دوراندیش ایشــان عبور 
می کرد، تیزبینانه و به خوبی دریافتند که عامل اصلی 

در این تهاجم سراسري، آمریکا است.
عمق تحلیل امام خمینی در تداوم جنگ به خوبی 
عظمت بیان سرشــار از هوش محیطی وي را به اثبات 
می رساند که آمریکا و متحدان غرب و منطقه اي به رغم 
سیاست پیدا و پنهان خود، درسالهاي پایانی جنگ دست 
خود را روکردند و حمایتهاي بیشــماري از هر حیث از 

رژیم عراق آشکار نمودند.
گام بعــدی حضرت امام در مدیریت بحران جنگ 
حماسی است. از یک سو انقلاب در مراحل اولیه خود 
قرار داشــت و هنوز نیروهای کشــور به سازماندهی و 

تشکیلات مناسب دســت نیافته بودند و از سویی نیز 
جنگی روانی مبنی بر پیروزی عراق در آغاز جنگ شکل 
گرفته بود. کســانی مانند هنری کیسینجر پیش بینی 
کــرده بودند عراق در یک جنــگ ده روزه می تواند بر 
جمهوری اسلامی پیروز شود. همچنین همان روز بختیار 
که شناخت بیشتری از بقیه مردم ایران داشت سقوط 
نظام جمهوری اسلامی را ظرف چند ماه محقق دانست 
و صدام در روز اول جنگ گفته بود که هفت روز دیگر 

به تهران خواهیم رسید.
حماسی بودن در چنین شرایطی به این معنا است 
که امام به عنوان رهبر فکری، بسیج گر و سیاستگذار، با 
اطمینان در هشــدار به شروع جنگ، عراق و حامیانش 
را مورد خطاب قرار می دهد و می فرماید: »گمان نکند 
ملت ما که دولت ایران و ارتش ایران عاجز از این است 
که جواب به اینها بدهد. هر وقتی که مقتضی بشود من 
پیامی به ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال او 
ثابــت خواهم کرد که اینها، این اذناب آمریکا قابل ذکر 

نیستند...« )صحیفه امام؛ ج  13، ص 221(
مطالعه رفتار و عملکرد امام خمینی)س( در دوران 
دفاع مقدس نشــان می دهد که ایشان از شیوه مزبور 
مدیریت بحرانها، بیشــترین بهره را برای اداره احسن 
جنــگ برده اند. نمونه بارز این نوع مدیریت نیز، تأکید 
خاص حضرت امام به نقش شورای عالی دفاع بود. این 
شــورا که مطابق قانون اساســی برای اداره امور جنگ 
تشکیل شده بود؛ نقشــی اساسی در تصمیم گیریهای 
مرتبط با جنگ داشت. امام در سخت ترین شرایط جنگ 
تحمیلی نیز از این شورا سلب مسئولیت نکرد و همواره، 

بر تمرکز تصمیم گیریها در آن تأکید داشت.
نقــش امام به عنوان مدیربحــران بین الملل بویژه 

در جنــگ تحمیلی، در امور رهبری و فرماندهی عالی 
جنگ، قاطعانه، گره های کور و بن بستهای ایجاد شده 
دربرنامه ریزی هــای رزمی و نظامــی را باز می کرد. از 
مهم ترین آنها در عزل بنی صدر نخستین رئیس جمهور 
اســلامی و فرمانده کل قوا بود و فرمان شکست حصر 

آبادان،آزادسازی سوسنگرد و... می توان نام برد. 
روش هایی به کاربرده شده توسط امام خمینی،در 

مدیریت بحران جنگ تحمیلی عبارتند از:
 توان کشف واقعیت ها، توانایی رهبری در هدفگذاری 
و وادارسازی و بهره برداری از منابع درجهت اهداف جنگ 

و در مهار و کنترل بحران منطقه ای و بین المللی علیه 
ایران اسلامی؛ تبیین ایشان دارای ویژگیهای فوق العاده 
که در آن الگوهای تصمیم گیری موجود به وسیله وضعیت 
اضطراری را در هم می شکند. در سخت ترین شرایط در 
جنگ تحمیلی، امام خمینی اقدامات جدی و مهم، برای 
مقابله با ضعف نهادهای تصمیم ساز و مجریان، براساس 
سیگنالهایی که از محیط دریافت می نمود، صورت دادند.
 از جملــه این اقدامات عبارتنــد از: مقابله با افراد 
و مســئولانی که براساس تئوریهای ســازه انگاران و 
لیبرالیسم، و با در نظر گرفتن سایر مولفه های موثر در 
حوزه غربگرایی، قصد اتخاذ تدابیر استراتژیک را داشتند؛ 
که این تصمیمات، می توانست خطرات زیادی را برای 

منافع کشور،به ویژه در حوزه اداره جنگ فراهم کند.
یکی ازمهم ترین مــوارد و برخورد امام خمینی با 
برخی مســئولان در دوران جنگ تحمیلی،در مسئله 
خرید ســلاح از آمریکا مربوط است که بعدها به قضیه 

مک فارلین مشهور شد.
 این نقش مدیریتی امام حاصل سیاستگذاری مبتنی 
بر پیش بینی، پیشــگیري، مداخله هوشمندانه و اتخاذ 
تدبیر اســتراتژیک، با بهره گیري از تکنیک هاي روانی، 
چانه زنی، برقراري ارتباط آشکار و پنهان و یا تلفیقی از 

هر دو با بازیگران دیگراست.
که نمونه های مهمی از این تدابیر اســتراتژیک و 
تصمیمات هوشمندانه امام خمینی در دوران جنگ را 

می توان اینگونه نام برد.
تصمیم گیری در مورد نحوه انجام عملیات در داخل 
خاک عراق و یا چگونگی انجام مذاکرات دیپلماســی 
در ســازمان ملل متحد برای دفاع از جمهوری اسلامی 
ایران در مجامع بین المللی و تصمیم سرنوشت ساز در 
مورد پذیرش قطعنامه ســازمان ملل متحد برای پایان 
دادن بــه جنگ و یا مخالفــت صریح حضور نیروهای 
نظامی داخل کشور به طور همزمان در جبهه مقاومت 
سوریه و لبنان موارد مورد اشاره ،از عوامل اصلی توانایی 
امام خمینــی)ره(، براي ارزیابی عواقــب اقدامات در 
دســتورکار و انتخاب بین گزینه ها به صورت عقلائی 
در حــد مطلق انگارانــه و براســاس چگونگی درک از 
خطراســت. که همواره باعث شــده بــود، رهبر کبیر 
انقلاب اسلامی، اقدام به موقع و عاجل، برای دستیابی 
بــه اهداف غایی انقلاب اســلامی، و پیروزی درجنگ 
 تحمیلی را داشته باشند و نظام اسلامی و ملت ایران را 
هدایت کنند. به اعتقاد امام خمینی، همه توطئه هاي 
قدرت هاي جهانــی علیه ما از جمله جنگ تحمیلی و 
ســایر بحرانها براي این بوده است که ما نگوییم اسلام 
جوابگوي جامعه اســت و الگو بودن نظام اسلامی براي 
ســایر ملل جهان، براي ابرقدرت ها بی سابقه و غیرقابل 
تحمل می باشد. به لحاظ نظري، انقلاب اسلامی، اساس 
نظم بین المللی را که پس ازجنگ جهانی دوم شــکل 

گرفته بود، زیر سؤال برد. 
نظمی که به دلیل وجود سلطه دو ابرقدرت جهانی 
در روابط بین المللی، پذیرفته شده بود. رهبر تاریخ ساز 
انقلابی را بنیان نهاد که از دل بحرانها بســان تیغی دو 
لبه همزمان علیه کاپیتالیسم و کمونیسم به کار گرفته 
شد بطوری که آن دو ابر قدرت براي مهار آن با تحمیل 

جنگ اتفاق نظرداشتند.
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که با عنوان ضدانقلاب ازآنها یاد ميشد.
 مدیریت بحران امام خمینی)ره( 

در دوران جنگ تحمیلی
رهبــري بی بدیل امام خمینی در هر مرحله اي از 
مراحــل بحرانها،جلوه هاي متفاوتی از مدیریت بحران 
را ازخود نشــان داد،و نقش متنوعــی را ایفا نمودند و 
از ابزارهاي ارزشــی و جدیدي اســتفاده می کردند و 
زمینه هــاي ظهور فرآیندهایی ایجاد شــد،که درعین 
حال توانست کاری کند که همزمان طی 8سال جنگ 
تحمیلــی انقلاب اســلامی با بخش قابــل توجهی از 

زمینی ارتش شد. دوره آموزشی را در پادگان عجب شیر 
گذراند و عضو لشــگر 92 زرهی اهواز شد. محمد با دو 
نفر دیگر؛ مجتبی شرفی و حسن نوری دوست شده بود. 
اینها هر ســنگری می رفتند با هم بودند. حتی اگر شب 
عملیــات بود یکی از آنها نمی رفت آن دو تای دیگر هم 

نمی رفتند. هر سه هم شهید شدند. 
محمد 8 ماه در منطقه بود و وقتی امام )ره( دستور 
دادند سربازان از پادگان ها فرار کنند به خانه برگشت و 
زمانــی امام )ره( فرمودند هر کس می تواند و جبهه نرود 
گناه کرده، محمد راه افتاد و رفت جبهه. محمد و این دو 
دوستش روز یازدهم شهریور سال 60 در عملیات طریق 
 القدس، به خاطر لو رفتن عملیات و خیانت  بنی صدر، در 
تپه های الله اکبر بستان به شهادت رسیدند. پسرم محمد 
آن زمان راننده نفربر بود، یک موشک به تانکشان برخورد 

می کند و همگی می سوزند. 
بنده رفتم بستان پیکرش را بیاورم که دیدم اگر ده تا 

لشکر هم برود نمی تواند او را بیاورد چون آنجا به شدت زیر 
آتش بود. بالاخره سه ماه پس از شهادتش، وقتی بستان 
آزاد شــد پیکر محمدم برگشت و او را در گلزار شهدای 

ورامین به خاک سپردیم. 
محمد فرزند نخست خانواده و برای همین هم برای 
ما عزیزتر بود. احترام خاصی به پدر و مادر می گذاشــت. 
می گفت می خواهم کار کنم که یک ماشین لباسشویی 
برای مادرم بخرم. همین کارهایش باعث شــد که بعد از 
شهادتش من نابود شوم. من حضورش را همیشه در کنار 
خودم حس می کنم. یک بار من بیمار بودم. محمد با لباس 
سفید آمد و گفت بابا چرا خوابیده ای؟ گفتم بابا مریض 
شده ام. گفت بلند شو، حالت خوب است. وقتی رفت من 

صحیح و سالم بلند شدم. 
اسلحه ای که بر زمین نماند

اصغر در سال 1345 در محله پل سیمان شهرری به 
دنیا آمد. سال های اول و دوم ابتدایی را در شهرری گذراند 

و وقتی آمدیم ورامین تا آخر دوره راهنمایی مثل برادرش 
در مدرســه شهید رجایی ورامین تحصیل کرد. اصغر تا 
اول دبیرستان درس خواند و بعد از شهادتش به او دیپلم 

افتخاری دادند. 
مبارزه برای حضور در جبهه

اصغر از زمانی که خودش را شــناخت رفت و عضو 
بسیج کارخانه قند شــد. بسیج را ترک نمی کرد و شب 
هم که می آمد خانه با همان لباس بســیجی می خوابید. 
از وقتی هم که در پایگاه بسیج مهدیه عضو شد چندین 
بار خواســت برود جبهه و هر بار به خاطر سن کمش ما 
مخالفت می کردیم؛ اما وقتی پیکر محمد را آوردیم اصغر 
تحمــل نکرد و گفت من می خواهم بروم انتقام برادرم را 
بگیرم. گفتیم تو الان قدرت جنگیدن را نداری. آن زمان 
تنها 16 سالش بود. رفت سپاه و پیگیر شد، که آنها هم 
گفته بودند کم ســن و سال هستی و تو را نمی بریم. او 
هم آمد و در شناســنامه اش دست برد و کپی را برد داد 
ســپاه. کارهایش را انجام داد و فقط منتظر اجازه ما بود. 
مادرش می گفت او هر روز می نشــیند و گریه می کند و 
می گوید من می خواهم بروم جبهه، چرا پدرم نمی گذارد. 
من رفتم به سرپرستشان گفتم اگر می شود با او صحبت 
کنید او می خواهد برود جبهه در صورتی که تازه سه ماه 
اســت که برادرش شهید شده. او هم به اصغر گفته بود 
هنوز زود اســت، بگذار درست تمام شود، بعد برو. اصغر 

گفته بود شاید تا سه ماه دیگر جنگ تمام شود. 
من هم دیگر خســته شــدم و گفتم تو را امتحان 
می کنم. یک فرش سنگین در منزل داشتیم، گفتم اگر 
می خواهی بروی جبهه باید ثابت کنی توانمند شده ای و 
می توانی اسلحه و کوله بار حمل کنی. من می افتم روی 
این فرش، باید مرا با این فرش بلند کنی، اگر توانســتی 
به تو اجازه می دهم بروی جبهه. من افتادم و او با گفتن 
یــا امام زمان)عج( و یا مهدی ادرکنی من را بلند کرد و 
گذاشــت زمین. بعد هم گفت حالا مرد اســت و قولش. 
من هم بلند شــدم و صورتش را بوسیدم و رضایت دادم 
که برود. گویا برای اینکه در این کار موفق شود نذر امام 

رضا)ع( کرده بود....
فــردای آن روز بعد از نمــاز دیدم از کمد صداهایی 
می آید. مادرش گفــت انگار اصغر می خواهد برود. رفتم 

به او گفتم چرا ســاکت را جمع کردی؟ حالا سه، چهار 
ماه طول می کشــد تا ســپاه کارها را انجام بدهد و تو را 
اعزام کنند، کلی مقدمات دارد و باید اقدام کنی، مگر به 
این زودی ها تو را می برند؟ گفت امروز اعزام است و من 
کارهایــم را انجام داده ام، من آماده ام. گفتم صبر کن به 
تو پول بدهم. گفت نه تو می خواهی بیایی صحبت کنی 

که من را نبرند! گفتم برو خدا به همراهت.
 غذای بیت المال را خورده ام 

و حالا جبهه نروم؟
اصغر هنگامی که همراه 10 مینی  بوس از بچه  های 
ورامین عازم مناطق جنگی می شــدند، از من خواســت 
دنبالــش نروم. او همراه نیروهای دیگر اعزامی از ورامین 
دوره فشرده سه ماهه آموزشی را در پادگان امام حسین)ع( 
گذرانــد. یک بار که برای مرخصی آمد گفت: آموزش ها 
خیلی ســخت است. به او پیشنهاد دادم خوب دیگر نرو؛ 
 اما گفــت: باباجان، غذای بیت المــال را خورده ام، حالا 

دیگر نروم؟
خونی که ثمر داد و شهری که آزاد شد

بعد از اتمام آموزشــی او را بردند پادگان دوکوهه و 
سپس عملیات بیت المقدس انجام شد که همان جا شهید 
شد. بعد از سه روز به ما خبر دادند که اصغر در بیمارستان 
امام خمینی)ره( تبریز بستری شده و گفته به دادم برسید. 
ما بلند شدیم و شبانه حرکت کردیم و ساعت شش صبح 
رسیدیم بیمارستان. گویا اصغرم این سه روز زنده بوده، 
فقط هم یک تیر به قلبش خورده بود. تیر را که از قلبش 
بیرون می آورند شهید می شود. ما که رسیدیم هنوز بدنش 
گرم بود و او را در سردخانه گذاشته بودند. او در روز 24 
اردیبهشــت سال 61 به شــهادت رسید. و 6 روز بعد از 
شهادت اصغر بود که خرمشهر به خواست خدا آزاد شد.

قبل از اینکه اصغر به شــهادت برســد به من الهام 
شــده بود که او دیگر برنمی گردد. من رفتم عکاســی و 
عکــس اصغر را دادم که چــاپ کنند. عکاس گفت این 

عکس ها را برای چه می خواهی؟ گفتم می دانم پســرم 
شهید می شود. و زمانی که اصغر به شهادت رسید رفتند 

و عکس ها را گرفتند. 
شهادت بعد از 20 سال جانبازی

 اکبر فرزند دومم و کارمند بنیاد شهید بود، یک روز 
از بنده خواست اجازه بدهم مثل برادرانش به جبهه برود، 
من  هم به خواسته او احترام گذاشتم و به او اجازه دادم. 
وقتی برگشت رئیس  وقت بنیاد شهید که یکی از سران 
فتنــه 88 بود، او را اخراج کرد. گفت چرا بدون اجازه ما 
رفتی جبهه؟ اکبر گفت امام)ره( دستور داده. رفتم آنجا داد 
و بیداد کردم و گفتم هر کس برود جبهه باید اخراج شود؟ 
در کل هر زمانی که عملیات می شــد برای کمک  
می رفت، تا اینکه در عملیات خیبر شیمیایی شد، موجی 
هم شده بود و 30 درصد جانبازی داشت. با همان وضع 
چند ســال زندگی کرد؛ ریه ها و روده های او دوبار عمل 
شد، ولی فایده ای نداشت و دوباره در اثر مواد شیمیایی 
بدنش بعد از شش ماه تاول می زد و درد او شروع می شد.
او در بیمارســتان صدرا بســتری بود، شب ولادت 
حضرت ابوالفضل)ع( بود و ما رفتیم که او را بیاوریم خانه، 
گفت امشب جانبازان اینجا جشن گرفته اند، نمی آیم. فردا 
بیایید من را بیاورید. ســاعت 5 صبح روز بعد، یعنی روز 

جانباز به شهادت رسید. 
پســرم پس از 20 ســال تحمل درد و ســختی در 
رمضان سال 1390 به شهادت رسید، از او سه پسر و دو 
دختر برای ما به یادگار مانده است. زمان شهادتش پسر 
کوچکش سه ساله بود. دو پسر بزرگش یکی 30 سالش 
است و هنوز نتوانسته ازدواج کند. یک پسر کوچکتر هم 
دارد که ازدواج کرده. هر دو بیکار هستند. دو دختر دارد 
که یکی ازدواج کرده و دیگری در منزل است و یک پسر 

کوچک هم دارد. حتی یک خانه به اینها ندادند. 
همراهی مادر با جبهه

مادر شــهدا بعد از شــهادت اصغر می رفت جبهه و 

لباس هــای رزمندگان و پتوهای غرق بــه خون آنها را 
می شست. او سال 78 در جریان تشرفمان به مکه برای 
به جا آوردن حج واجب، در مکه بیمار شــد. او را بردیم 

بیمارستان اما صبح دیگر به هوش نیامد و فوت کرد. 
محمد را از پلاکش شناختیم

فاطمه عرب رستمی خواهر شهدا که 9 سال از محمد 
کوچکتر اســت، در رابطه با برادران شهیدش می گوید: 
جریان شــهادت محمد از این قرار اســت که بنی صدر 
به بعثی ها گفته بود اگر توپ خانه ایران خاموش شــود 
به شــما اطلاع می دهم و همین کار را هم کرده بود. در 
جریان درگیری بســتان نیروهای ما را زیر آتش گرفته 
بودنــد، محمد و تعــدادی از همرزمانش هم که در یک 
نفربر بودند مورد اصابت قرار می گیرند و هر 9 نفر داخل 
نفربر می سوزند. بستان به دست عراق می افتد و تا زمانی 
که بستان آزاد شود پیکر محمد آنجا می ماند. ما هم فقط 

از روی پلاک او را شناختیم. 
اصغر 8 ماه بعد از شهادت محمد گفت من حتما باید 
بروم. پدرم هم که خیلی به محمد وابسته بود ضربه بدی 
خــورده بود؛ ولی در نهایت اجازه داد که اصغر هم برود. 
به اصغر گفتند تو نمی توانی اسلحه به دست بگیری. چون 
جثه خیلی ریزی داشــت؛ اما او گفت من اسلحه برادرم 
را زمین نمی گذارم.روز ســوم شهادت اصغر، نامه ای از او 
به دست ما رسید. در آن، از تمام فامیل و همسایه ها نام 
برده بود. یک قلب هم کشیده بود و تیری در آن و نوشته 

بود شهید قلب تاریخ است.
روحیه قوی پدر

روحیه پدر خیلی خوب بود، درســت است که بعد 
از شــهادت محمد خیلــی به هم ریخته بــود؛ اما بعد 
توانست با ایمان و توکل به خدا روحیه اش را بازگرداند؛ 
برای همین هم وقتی اصغر به شــهادت رسید خیلی به 
خودش مســلط بود و ماها را هم آرام می کرد. من سه تا 
پسر دارم، اما تحمل پدرم را ندارم که بتوانم بچه هایم را 
به راحتی به جبهه بفرســتم. با این حال ما همیشه پای 
 کار هســتیم و هر وقت رهبر عزیزمان امر بفرمایند برای 

جهاد می رویم.
هدیه رهبر انقلاب به خانواده شهدا

حدود سه سال پیش یک دیدار خصوصی با حضرت 
آقا داشتیم. زمانی که ایشان آمده بودند ورامین، خواهرم 
و همســرش که هر دو ســپاهی هســتند برای ایشان 
می نویسند و تقاضای ملاقات خصوصی می کنند. بعد از 
چند ســال با خواهرم تماس گرفته بودند و گفته بودند 
هر چند نفر که هستید می توانید برای ملاقات بیایید. ما 
هم حدود 12 نفر شــدیم و رفتیم. چند خانواده شهید 
دیگــر هم آمده بودند. ما نزدیک آقا نشســته بودیم. آقا 
چفیه و انگشــتر خودشــان را به پدر دادند. به هر کدام 
از ما هم یک انگشــتر دادنــد. در کل انگار یک خانواده 
بودیم که دور هم جمع شده بودیم. گویا داریم با پدرمان 
 صحبت می کنیم. حضرت آقا، هر کدام از ما را با اسم صدا 

می کردند. 


